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 ت! آن عبادت اس و حاکمیتا انزل الله حکم بم

 د:فرمای تعالی در زمینه چنین میو  الله سبحانه 

ٓ ۦدُونِهِ  مِن بدُُونَ مَا تعَ﴿ يتُمُوهَآ   أسَمََءٓ   إِلَّا كمُ أنَتمُ سَما آ  وَءَابَآؤُ ٓ تعَبدُُوٓا   ألََّا  أمََرَ  لِلاهِ  إِلَّا   ٱلحُكمُ  إنِِ  ۚ  طََٰن  سُل  مِن بِهَا  ٱللاهُ  أنَزَلَ  ما ينُ  ذََٰلكَِ  ۚ  إِيااهُ  إِلَّا   ٱلدِّ
 [40: ]يوسف ﴾يعَلَمُونَ  لََّ  ٱلنااسِ  ثََ كأَ  وَلََٰكِنا  ٱلقَيِّمُ 

ها نازل نکرده  بر درسیتی آن   گذاری کرده اید و الله هیچ دلیلیتان نام پرستید که خودتان و پدران های را می پروردگار، تنها نام   شما به جایترجمه: 
 دانند.ولی بیشتر مردم نمی  ؛دین استوار است این !ده که جز او را پرستش نکنیدحکم تنها از آن الله است، فرمان دا .است

  إِلَّا  حُكمُ إِنِ ٱل﴿فرماید:  است که الله سبحانه وتعالی می  جهتهمین  از .عمل پرداختن به صدور و اجرای احکام و حاکمیت از جمله عبادات است
برای هیچ کس مجاز نیست   ،این بربنا .نموده است را محصور بر خودتعالی حکم له سبحانه و در این فرموده ال ﴾حکم تنها از آن الله است... ؛...لِلاهِ 

ٓ بدُُوٓا  أمََرَ ألََّا تعَ﴿فرماید: می  تعالیدر ادامه الله سبحانه و  .ر الله مطالبه حکم کندکه از غی این  ﴾فرمان داده که جز او را پرستش نکنید... ...إِيااهُ  إِلَّا
مورد  سبحانه وتعالی که تنها برای الله  ستا لذا واجب .)صدور و یا اجرای( حکم عبادت استفرموده الله سبحانه وتعالی دلالت بر این دارد که 

 فرماید: در جای دیگر الله سبحانه وتعالی چنین می تصرف قرار گیرد.

وَيرُِيدُ   ۦۖبِهِ  يكَفُرُوا   أنَ أمُِرُوٓا   وَقَد ٱلطاَٰغُوتِ  إلَِ  يتََحَاكَمُوٓا   أنَ يرُِيدُونَ  قَبلكَِ  مِن  أنُزلَِ  وَمَآ  إِليَكَ  أنُزِلَ  بِمَآ  ءَامَنُوا   أنَاهُم يزَعُمُونَ  ٱلاذِينَ  إلَِ  ترََ أَلمَ ﴿ 
ي ا ضَلََٰلَ يضُِلاهُم  أنَ  طََٰنُ ٱلشا  [60]نساء: ﴾بعَِيد 

قرار دهند؟  طاغوت را حاکم خواهند پیش از تو نازل شده، ایمان آورده اند و می  و  چه بر تو به آن  ،برندبینید کسانی را که گمان می مگر نمی ترجمه: 
 خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی دچار کند.شیطان می به طاغوت کافر شوند؟  ،یافته اند فرمان که حال آن 

که غیر از الله سبحانه وتعالی مورد پرستش قرار گرفته و یا به پرستش آن رضایت داده شود و هر متبوعی لذا هر معبودی؛  باشدعام می  مفهوم طاغوت
وت از ریشۀ طغیان، چون طاغ ؛ش از وی اطاعت شود، آن طاغوت استکه به جای اطاعت از الله و رسولکسی به جای الله ازوی تبعیت شود و هر که 

که رسول الله صلی الله علیه وسلم از جانب الله سبحانه وتعالی  چه بر مبنای غیر آن که هرکسی ،این برنا. باست گرفته شده  گذری،به معنی از حد 
 حکم نموده است.ه و بر مبنای آن دطاغوت را حاکم نمو گمان که بیآورده است، حکم کند، 

کس در  باشد و بر این مفهوم است که هر ییکی از شرایط ایمان مبه کتاب و سنت  د: »مراجعهی و گخویش کوتاه چنین میدر تفسیر شیخ سعدی  
  إلَِ  ترََ أَلمَ ﴿که در این آیه: همان طور  بلکه مؤمن به طاغوت است. ؛نیست در واقع مؤمن کند، اوحل منازعات خود به کتاب و سنت مراجعه نمی 

مقتضی ایمان گردن نهادن به شریعت الله  در این آیه آمده است، طورکه همان  ﴾برند...بینید کسانی را که گمان می مگر نمی ...يزَعُمُونَ  ٱلاذِينَ 
که حکم طاغوت را بر حکم  باشد، در حالی کند او مؤمن میکس که گمان می پس هر باشد، سبحانه وتعالی و حاکم ساخت آن در تمام مسائل می 

 «گوید.او در این مسئله دروغ میترجیح داده است، الله سبحانه و تعالی 
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ا إِلََٰه ا ليِعَبدُُوٓا   إِلَّا  أمُِرُوٓا   وَمَآ  مَريمََ  ٱبنَ  سِيحَ ٱللاهِ وَٱلَ  دُونِ  مِّن  أَربَاب ا وَرهُبََٰنَهُم بَارهَُمٱتاخَذُوٓا  أحَ﴿ حِد  ٓ ۚۖ وََٰ نَهُ  ۚ  هُوَ  إِلَّا  إِلََٰهَ  لَّا   ﴾ونَ يشُركُِ عَمَا  ۥسُبحََٰ
 [31توبه:]

یگانه معبود بر حق  تنها فرمان داشتند که  کهحال آن  م را به جای الله پروردگار قرار دادند،شان و مسیح پسر مری راهبان  ها دانشمندان،آن ترجمه: 
 ورزند پاک و منزه است.چه به او شرک می ندارد، از آن که هیچ معبود برحقی جز او وجود را عبادت نمایند، 

 : هاست، چنین آمد یطويلو حديث حسن  بن حاتم، که ی حديث عد درو محدثین دیگر،  یأحمد وترمذبه روایت امام 

نعبدهم، قال: أليس وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني، فسمعه يقرأ هذه الآية، قال: »فقلت له: إنا لسنا »
 «يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت بلى، قال: فتلك عبادتهم

نمودند، گفت که  سلم آمد و او نصرانی بود، شنید که رسول الله صلی الله علیه وسلم این آیه را تلاوت میو نزد رسول الله صل الله علیه ترجمه: 
نیز آن را   خوانند و شماقرار داده است، حرام می ل چه را الله حلا: آیا این طور نیست که آنان آن کردیم، فرمودما آنان را پرستش نمیبرایش گفتم، 

طور است، فرمود: همین گفت: گفتم همین شمارید؟آن را حلال می نیز  خوانند و شما حلال می  را الله حرام ساخته است چهآن  شمارید و حرام می
 پرستش شان است.
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ا لََّ يَجِدُوا  فِِٓ أنَفُسِهِم  ثمُا  بيَنَهُم شَجَرَ  فِيمََ  يحَُكِّمُوكَ  حَتاىَٰ  مِنُونَ فَلَ وَرَبِّكَ لََّ يُؤ ﴿  [65]نساء:  ﴾تَسليِمَ   وَيُسَلِّمُوا   تَ يقَضَ  مِّمَا  حَرَج 

شان به داوری بخوانند و از داوری تو دلگیر نشوند و  که تو را در اختلافاتتا این ها ایمان ندارند پروردگارت که آن چنین نیست؛ سوگند به  ترجمه: 
 تسلیم باشند. کاملاً

که اینتا  نیستکه شخص مؤمن  کندکریم و مقدس خویش قسم یاد می»الله سبحانه وتعالی به نفس گوید: چنین می ابن کثیر در تفسیر این آیه
و در نهان   نو باطچه رسول الله به آن حکم نمود، حقی است که در ظاهر هر آن   .را در تمام مسائل حاکم قرار ندهدرسول الله صلی الله علیه وسلم  

 «و آشکار باید در برابرش گردن نهاد.

کید بر عدم ایمان مردم کرده  الله سبحانه وتعالی به نفس مقدس خویش قسم یاد کرد و با نفی قبل آن تأگوید: »ابن قیم در مورد این آیه چنین می
ین حاکم گردانیدن، به ا البته صرف ؛اکم گرداننداحکام دنیا و آخرت، حکه رسولش را در تمام مشاجرات خود در اصول و فروع، در مورد تا این است

سعی را از خود درو ساخته و با تمام معنی در برابر حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم  و دلگیریکه حرج مگر این ؛گرددنمی ایمان شان تثبیت
حکم رسول الله صلی الله علیه  که در برابرمگر این ؛گرددیمان شان ثابت نمیحتی به این هم ا ؛یرندذته باشند و آن را به طور کامل بپصدر داش
 و اعتراض، تعامل کند.« کردن، مخالفت و عدم منازعه، رد با رضایت و تسلیمیوسلم 

سُولِ إنِ كنُتمُ  فَردُُّوهُ  شََء   فِِ  تمُفَإنِ تنَََٰزَع﴿  [59ساء: ن] ﴾تَأوِيلً  وَأحَسَنُ   خَير  ذََٰلِكَ  ۚ  ٱلأخِٓرِ  وَٱليَومِ  بِٱللاهِ  تُؤمِنُونَ إلَِ ٱللاهِ وَٱلرا



است و عاقبت بهتری   خیر اینید، اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، ردید، آن را به الله و پیامبرش ارجاع دههرگاه در چیزی اختلاف ک ترجمه: 
 دارد.

شریعت الله سبحانه وتعالی و مراجعه در حل منازعات به سوی نصوص وحی شده از جانب الله سبحانه وتعالی )کتاب الله و سنت  یم همانا تحک
 و از همین جهت است که: باشدول الله( از شرایط ایمان میرس

زعه مومنیین را شامل تمام امور مورد منا ،بوده و در سیاق شرط واقع شده استه کر  ن   ﴾شََء   فِِ  تمُفَإنِ تنَََٰزَع﴿ »]جمله[ گوید: قیم چنین می ابن
بود رسولش نمی چون اگر حکم مسایل در کتاب الله و سنت  مسائل آشکار و پنهان آن،  ،  ترینترین تا کلی جزئی تمام مسائل دین، از    املشود، شمی

چون از ممتنعات داد،  الله سبحانه وتعالی به مراجعه به الله و رسول فرمان نمی بود،  که کافی نمی و یا این  گردیدورد منازعه در آن بیان نمیو یا حکم م
از جمله این مراجعه را از حل و فصل منازعه در آن نباشد،  که راه   فرمان دهد  است که الله سبحانه وتعالی برای حل منازعه به مراجعه به سوی چیزی

الله سپس ؛ در پی داردچون نفی ملزوم نفی لازم را ؛ گرددنفی می ایمان  ،که اگر این مراجعه نفی گردد ایمان و لوازم آن قرار داده است موجبات
 (50-1/49)منبع: اعلام الموقعین را برای شان دارد.«  در خیر مؤمنین بوده و بهترین پایان  هکه این مراجع سبحانه وتعالی خبر داده

ر آنچه بعد از حق است چه کتاب الله و سنت رسول الله با آن حکم کند و به صحت آن گواهی دهد، آن حق است و ههرآن گوید: »ابن کثیر چنین می
ها و  تمام خصومت یعنی  ﴾ ٱلأخِٓرِ  وَٱليَومِ  بِٱللاهِ  تُؤمِنُونَ إنِ كنُتمُ ﴿فرماید: از همین جهت است که الله سبحانه وتعالی چنین می .گمراهی است
به این  .قرار دهیدش باز گشتانده و در تمام مشاجرات بین خود کتاب الله و سنت رسولش را حاکم هول را به کتاب الله و سنت رسولموضوعات مج

ش کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را حاکم قرار نداده و به سوی آن مراجعه نکند، او به الله و به روز  منازعاتمفهوم اگر کسی در 
 (3/209)منبع: تفسیر ابن کثیرآخرت ایمان ندارد.« 

اَ  فَٱعلمَ تَوَلاوا   فَإنِ ۚۖ إِليَكَ  ٱللاهُ  أنَزلََ  مَآ  بعَضِ  عَن يَفتِنُوكَ  أنَم وَٱحذَرهُ  اءَٓهُمأهَوَ  تتَابِع وَلََّ   ٱللاهُ  أنَزَلَ  بِمَآ  بيَنَهُم كمُوَأنَِ ٱح﴿   أنَ  ٱللاهُ  يرُِيدُ  أنََّا
سِقُونَ  ٱلنااسِ  مِّنَ  كَثِي ا وَإنِا  ۚ  ذُنُوبِهِم بِبَعضِ  يصُِيبَهُم  [49: ]مائدة ﴾لفَََٰ

ها ها پیروی نکن و نسبت به آن های نفسانی آن چه الله نازل نموده است، حکم نما و از خواستهشان مطابق آن و )فرمان دادیم که( در میان ترجمه: 
ها را به سبب  خواهد آن ه می که اللپس اگر روی برگردانند، بدان ؛ منحرف کنند ،چه الله نازل نموده است به هوش باش که مبادا تو را از پارۀی از آن 

 ! که بسیار از مردم فاسق و بدکارندو به راستی  ندان مجازات کاز گناهان ش ایه پار 

فرمان داده و  ،ستچه را که الله نازل نموده االله سبحانه وتعالی پیامبرش صلی الله علیه وسلم را به حکم کردن در بین اهل کتاب بر اساس آن 
ول الله صلی  مخالفت با چیزی است که برای رس  هاهای آن از خواستهچون در پیروی    ؛های اهل کتاب نهی نموده استاستهخو   ایشان را از پیروی از
اده چه الله نازل نموده حایل قرار گیرند، هشدار دها قرار گرفته و در بین ایشان و بین برخی از آن که در فتنۀ آن و ایشان را از این الله نازل گردیده

ها را به سبب  ن خواهد آ ست که الله می ه الله به سوی تو نازل نموده، تولی کنند، برای اینز حکمی کها اکه اگر آن  است و ایشان را آگاه ساخته
شود که تولی از حکم الله و حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم و روی کردن به  پس از این دانسته می  به مصیبت و بلاء مبتلاء سازد.شان، گناهان 

 شود.ها میی از مصیبتمبتلاء شدن به برخحکم هواء سبب 
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